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مکث

به چه جرمی بازداشت شدید؟

فروش تنباکوی تقلبی قلیان.
 تنباکوی تقلبی؟ از کجا تهیه می‌کردید؟

نیست،  سختی  کار  می‌ساختیم.  خودمان 
می‌توانی  باشی  بلد  هــم  شما  را  فرمولش 

درست کنی.
 فرمولش چیست؟

فضله کبوتر بــه اضــافــه کــاه و علف و کمی 
هم اسانس خوراکی .اینها را با هم مخلوط 
با  تنباکو  بسته‌بندی‌های  در  و  می‌کردیم 

مارک و اسم تقلبی قرار می‌دادیم.
 اسانس خوراکی برای چه بود؟

از طرفی  و  گرفته می‌شد  کبوتر  بوی فضله 
هم به تنباکوها رنگ و شکل می‌دادیم. هر 
اسانس یک نوع تنباکو بود. اسانس سیب 
برای  آلبالو  اسانس  سیب،  تنباکوی  بــرای 

تنباکوی آلبالو و ...
 این فرمول را از کجا بدست آوردید؟

خودمان کشف کردیم. شاید اگر کشورهای 
دیگر بود این فرمول را ثبت هم می‌کردند. 
ــن جــمــلــه را کــه مــی‌گــویــد،  ــوان ایـ ــ )پــســر ج
لبخندی می‌زند تا نشان دهد مزاح می‌کند.(

 نگفتی چطور به این فرمول رسیدید؟

مــا زیــاد قلیــان می‌کشــیم. اگــر بگویــم بیشــتر 
روزمــان را بــه اضافــه پاســی از شــب‌هایمان را 
در قهوه‌خانه‌هــا می‌گذرانیــم دروغ نگفتــم. 
قبــا راحــت می‌رفتیــم، امــا الان بایــد ســراغ 
قهوه‌خانه‌هــای زیر‌زمینــی برویــم کــه پــول 
کلــی  بــرای هــر قلیــان  بیشــتری می‌گیرنــد. 
بــا خودمــان گفتیــم  بایــد پــول می‌دادیــم، 
فــروش تنباکــو درآمــد خوبــی دارد و کســی کــه 
قلیــان می‌کشــد یــک جورایــی بــه آن وابســته 
اســت و پــول خوبــی بــرای تنباکــو می‌دهــد. از 

طرفــی یکــی از همدســت‌هایم چنــد کبوتــر 
در پشــت‌بام دارد. یــک شــب کــه بــه خانــه 
او رفتــه بودیــم و بــرای کشــیدن قلیــان راهــی 
فضله‌هــای  دیــدن  بــا  شــدیم  پشــت‌بام 
کبوتــر بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه می‌شــود از 
آن بــرای ســاخت تنباکــو اســتفاده کــرد. جرقــه 
آن شــب باعــث شــد بــه فکــر تولیــد تنباکــو 

تقلبــی بیفتیــم.
 می‌دانستی این تنباکو‌ها برای ریه و بدن 

انسان ضرر دارد؟

قلیان کلا بــرای بــدن و ریــه ضــرر دارد چه با 
فضله چه بدون آن.

 این تنباکوها را چند می‌فروختید؟

هر بسته ۳۵ هزار تومان.
 فکر می‌کردید روزی دستگیر شوید؟

حتی یک درصــد. با خودمان می‌گفتیم چه 
کسی متوجه می‌شود این تنباکوها تقلبی 

است که بخواهد از ما شکایت کند.
 اما دستگیر شدید؟

فرق  ماجرا  حقیقت  با  ما  تصور  ظاهرا  بله، 
داشت و این‌که می‌گویند پلیس یک پله از 

ما جلوتر است حقیقت دارد.
 پشیمان هستید؟

]نگاهی به دستبندهای دستش می‌کند و 
می‌گوید:[ با این شرایط قطعا پشیمانم. کار 
که به  انجام دادیــم  اشتباه و نسنجیده‌ای 
دستگیری و حبس ختم شد و واقعا از کاری 
دستگیر  وقتی  از  پشیمانیم.  کــرده‌ایــم  که 
شــده‌ و متوجه شــده‌ام ایــن فضله‌ها برای 
ــودم  ــا خـ ــر اســــت بـ ــض ــان م ــسـ ــی انـ ــت ــام س
می‌گویم چــه خــوب شــد کــه کسی بــه خاطر 
تنباکوهای تقلبی ما فوت نکرده یا بیماری 

بدی نگرفته است.

خلافکار جوان با همدستی دوستانش، تنباکوی تقلبی تولید می کردرودررو

! قلیان با طعم فضله کبوتر
ــا کـــه مــعــتــقــد بــودنــد  ــان‌ه ــم ــر تــحــصــیــل بـــه دردشـــــان نـــمـــی‌خـــورد. از ه ــگ ــد فــکــر کـــردنـــد  دی ــدن ــوان ــان را کـــه خ ــت ــس ــی کـــه پــنــجــم دب ــای ــان‌ه ــم ــی و هــم‌مــحــلــی، از ه ــاس ــم‌ک ــت، ه ــ ســـه دوسـ

ــاوت با  ــف ــت ــی م ــم ــاب کـــردنـــد ک ــخ ــت ــــدن ان ــدار ش ــولـ ــا آنــهــا راهــــی کـــه بــــرای پـ ــ ــــاف اســــت. ام ــار خ ــ ــــن راه‌هــــــا، ک ــی از ای ــک ــــت و ی ــب درآمـــــد زیــــاد اس ــس ــدن راه بــــرای ک ــوانـ ــر از درس خـ ــی بـــه غ

آنــهــا رفــتــیــم و پـــای صحبت‌هایش نشستیم  ــراغ یــکــی از  ــود. ایـــن هفته سـ ــازی شـــده بـ ــج ــوژه داغ فــضــای م ــراغ تــنــبــاکــوی تقلبی رفــتــنــد و شــگــردشــان سـ ــت. سـ  خــافــکــارهــای دیــگــر اسـ

که در ادامه می‌خوانید.

با دیدن کبوتر خانه 
دوستم و فضله های 
کبوتران این فکر به 
ذهنم رسید که برای 
تولید تنباکوی میوه 
ای از این فضله ها 
استفاده کنیم
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در قسمت اول خواندید که رضا گوشی تلفن 
محمد غمخوار

تپش

گــذاشــت و وقتی  هــمــراهــش را در خــانــه جــا 

را  آن  داشــــــــت  قـــصـــد  ســـیـــمـــا   نـــــامـــــزدش 

خاموش کند، ناگهان عکس زنی روی صفحه 

نقش بست. سیما تا شب منتظر ماند تا رضا 

به خانه برگردد و واکنش او را به این عکس ببیند. رضا با دیدن عکس 

رنگش پرید و سریع به دستشویی رفت تا عکس را پاک کند . سیما وقتی 

درباره عکس از رضا پرسید ، او ادعا کرد این زن از مشتریان شیرینی‌فروشی 

این  حالا  و  بود  فرستاده  برایش  کیک  روی  چاپ  بــرای  عکسی  که  است 

عکس را اشتباه فرستاده است. او با این ادعا توانست سیما را فریب 

دهد و روز بعد به توصیه شهره گوشی و سیم کارت جدیدی خرید تا بدون 

ترس، به رابطه اش با زن شوهردار ادامه دهد اما یک روز که سیما به مغازه 

آمده بود، گوشی را دید.  همزمان هم شهره وارد مغازه شد و سیما متوجه 

شباهت او با عکس ارسالی برای شوهرش شد. به همین خاطر تصمیم 

گرفت رضا را تعقیب کند تا راز خیانتش را افشا کند.حالا ادامه داستان...

صبح بعد از رفتن رضا به مغازه ، سیما هم شال و کلاه کرد و به بهانه 
رفتن به خانه دوستش راهی مغازه او شد. جایی که در دید رضا 
نباشد کمین کرد تا ببیند زن جوان دوباره به مغازه می‌آید. خورشید 
به وسط آسمان رسیده بود و هیچ خبری از زن جوان نبود. چند 
مشتری و پیک موتوری که بسته‌ای آورده بود ، افرادی بودند که در 

این مدت به مغازه رفت و آمد داشتند. حوصله سیما سر رفته بود 
اما تصمیم گرفته بود تکلیف زندگی‌اش را روشن کند. 

ناگهان رضا از مغازه بیرون آمد و سیما سعی کرد خود را پشت 
تیر برقی مخفی کند. رضا به اطراف مغازه نگاهی انداخت و بعد 
تلفن  گوشی  به  که  نگاه سیما  تلفن شــد.  با  مشغول صحبت 
همراه رضا افتاد ، انگار آب سردی روی او ریخته اند. همان گوشی 

که دیروز در مغازه جا مانده بود حالا در دست رضا بود . 
سیما مطمئن شده بود که ماجرای خیانت درست است و رضا با 
آن زن ارتباط دارد. تا غروب منتظر ماند اما از زن جوان خبری نشد. 
به خانه برگشت و شب که رضا به خانه آمد از او خواست با آن زن 
قرار بگذارد تا ثابت شود آنها با هم ارتباطی ندارند. او تهدید کرد 
اگر این کار را نکند از او و زن جوان به اتهام خیانت شکایت می‌کند 

و آبروی هردویشان را می‌برد. 
رضــا کــه همچنان منکر ایــن رابــطــه بـــود، ‌قــبــول کــرد بــا مشتری 
مــغــازه قـــرار بــگــذارد تــا بــی‌گــنــاهــی‌اش را ثــابــت کــنــد. می‌دانست 
تهدیدهای سیما جدی است و این کار را می‌کند. تا صبح هرچه 
فکر کرد نتوانست راهی برای خلاصی خود پیدا کند. تنها امیدش 
نقشه‌های شهره بود‌. هر بار که به حرف‌های او گوش کرده بود، 
توانسته بود از مخمصه‌ای که گرفتار شده بود خلاصی یابد. صبح 
تا به مغازه رسید ، گوشی را از گاوصندوق برداشت و یک پیام 
به شهره داد: » سلام عزیزم ، بیدار شدی سریع تماس بگیر کار 

مهمی دارم«
چند ثانیه از ارسال پیام نگذشته بود که شماره و اسم شهره روی 

صفحه نمایش نقش بست.
* » سلام چی شده ، پیامت نگرانم کرد.«

** بد‌بخت شدیم. سیما مطمئن شده که ما با هم رابطه داریم 
و گفته باید تو رو ببینه وگرنه آبــرو‌ریــزی راه مــی‌انــدازه و از هر دو 

نفرمون شکایت می‌کنه
. خواسته یه دستی بزنه . کاری نمی‌کنه. سندی نداره  * حرص نخور

بره شکایت کنه.
**من سیما رو می‌شناسم . مطمئن باش این کارو می‌کنه. بهتره 

یه راهی پیدا کنیم که این ماجرا فاش نشه . 
* خب اشکالی نداره . من میام باهاش حرف می‌زنم و تموم. 

**یعنی باور می‌کنه؟
* اگه ما رابطه رو تموم کنیم و دیگه تماس نداشته باشیم مطمئن 

باش که قضیه فیصله پیدا می‌کنه.
**من این راه رو قبول ندارم. نمی‌خوام تو رو از دست بدم.

* باید انتخاب کنی یا من رو از دست بدی یا سیما رو
**خب سیما رو طلاق بدم آبرو‌ریزی راه می‌اندازه.

*من راهی بهت می‌گم که آبرو‌ریزی نشه
** خوبه . چطوری؟

* اونو بسپار به من . بذار کمی رو نقشه‌ام فکر کنم تا غروب بهت 
می‌گم. الانم برو بدون فکر و خیال به کارات برس. به روزای خوبی 

فکر کن که پیش رومون هست.
آرام گرفته بود گوشی را قطع کرد و منتظر نقشه  رضا که دلش 

شهره ماند.
ادامه دارد

راز یک عکس


